جمعه گردی های اسماعيل نوری علا
چرا از آزادی می ترسيم؟
آيا کسی را ديده ايد که صراحتاً بگويد که «آزادی بد است» و، در عين حال، آيا با کسی روبرو شده ايد که برای همين «آزادی خوب» هزار اما و مگر و چون و چرا و شرط و قرار نگذارد؟ به اعماق ذهن خود که مراجعه کنيم می بينيم که تک تک ما هم آزادی را دوست داريم و هم از آن بيمناکيم. نبودش، مثل هوا، خفقان می آورد؛ آدمی نياز به آن را در سلول های خود حس می کند؛ و بخصوص آنجا که نهی و ممنوعيت و توقيف و سانسور و سرکوب برآن مسلط باشد همهء «کاش کی» ها و «دلم می خواست» هايش پر از طلب آزادی می شوند. آزادی در کفه ای از ترازوهای سنجشی ما می نشيند که کفه برابرش پر از ممانعت ها و قيدها و بندها و نهی از منکرهاست. به پرنده ای که بی خيال از آسمان تماشای ما می گذرد نگاه می کنيم و حسرت آزادی و رهائی در وجودمان زبانه می کشد، به بازی باد و شاخه ها، شادمانی بازی بچه ها، عشقبازی بی خيال دو سمور...

اما، همين مای شيفتهء آزادی، از آزادی بيش از هر معنای ذهنی ديگر هراس داريم و برای رفع هراس خويش، طبعاً، اولين چيزی را که قربانی می کنيم «آزادی ديگران» است. انگار که گفته باشيم «من آزادی را فقط برای خود دوست می دارم، اما از آزادی ديگران چندان کيفی نمی برم». چرا؟ چون ديگری محدود کنندهء من است، نه تنها در ارتباط با خودش که با همه.
